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   يحقوق عموم ةوارنظام

  رانيا ياسلام يجمهور ياسيدر  فقه س
*زادهموسيابراهيم  29/9/94 تأييد: 2/5/94دريافت: 

     چكيده
برآمده از آن، منـوط بـه    يازهايآن به ن ييپاسخگو تيو قابل يهر رشته علم يانسجام درون

 ـبيبـر جهـان   يمبتن يلمرشته ع كيكه  ي. تا زمانباشدمي وارهاز نظام آن رشته يبرخوردار  ين
بـه عنـوان    توانـد يباشد و نه م ازهاين يپاسخگو توانديواره نداشته باشد، نه محاكم بر آن، نظام

در درون همـواره  شود، بلكـه   ييشناسا يدانش مستقل علم كيمنظم و همسو، در قالب  يزااج
 ـبه عنوان  »يحقوق عموم«مواجه خواهد شد.  يخود با تعارضات جد  ـ رشـته  كي در  ،يتخصص

اصول، اهـداف، شناسـه، مشخصـه و     ،يمنابع، مبان يدارا شيخو شيدايو در مهد پ نيزممغرب
حقـوق   بـراي  وارهنظـام  ياذعان نمود كه طراح دياما با ،باشنديو همسو با هم م نيمع بنديرده

د مجـد  يمنوط به بـازخوان  ران،يا ياسلام يجمهور يو فقه  يدر درون نظام كلان حقوق يعموم
 نياديبن يعناصر منطبق با هنجارها ديو تول يو منابع حقوق عموم يمبان م،ياركان، عناصر، مفاه
مسـتقل، منسـجم و كارآمـد و     يتا دانش باشديم رانيا يماسلا يجمهور يحاكم بر قانون اساس
كشـور   يازهـا يبه ن ييپاسخگو يو در راستا يطراح ،يحقوق هايرساختيز ريالبته همسو با سا

    .ديماعمل ن

  واژگان كليدي
 ـ ،يحقوق عموم ،ياسيفقه س  ـبن يهنجارهـا  ،يقانون اساس  ـدولـت، حاكم  ن،يادي  ت،ي

  يحكومت اسلام
                                                                                

 ياس ـيدانشـكده حقـوق و علـوم س    يگروه حقوق عموم اريو دانشقم  هيآموخته حوزه علمدانش *
 .e.mousazadeh@ut.ac.ir تهران: دانشگاه
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  مقدمه
در فرانسـه و   1»فرانسـوا گيـزو  «از آغاز تأسيس كرسي تدريس حقوق اساسي توسـط  

گذرد و در كشور مـا ايـران نيـز از زمـان     تولد رشته حقوق عمومي، نزديك به دو قرن مي
ريس مسائل و موضوعات اين رشته در مدرسه علوم سياسي و به دنبال آن در مدرسه و تد

در ايـن   2.گـذرد دانشكده حقوق و تأليف اولين آثار مكتوب در آن، بالغ بر يـك قـرن مـي   
هـاي نظـري، محتـوا،    آثار متعددي اعم از كتاب، رساله، مقاله و... پيرامـون شـالوده   ،مدت

مختلف و موضوعات گوناگون حقوق عمومي با هدف كاوش كاركردها، تحولات و ابعاد 
هايي نو براي مخاطبـان  در زواياي پيدا و پنهان اين رشته تخصصي از حقوق و خلق جلوه

 ؛كه پيرامـون مسـائل مهـم حقـوق عمـومي      يبه نگارش درآمده است. آثار ،مندانو علاقه
و اهـداف دولـت،   همچون حاكميت و منشأ آن، اقتدار حكومـت و سـاختار آن، وظـايف    

مشروعيت حاكميت و حكومـت، جايگـاه شـهروندان در اجتمـاع و حكومـت و دولـت،       
حقوق و تكاليف متقابل شهروندان و دولت، وظايف متعدد دولت نسبت بـه شـهروندان و   
متقابلاً حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي، مالي و اداري شهروندان نسبت به حكومـت و  

هاي حقـوق عمومي(حقـوق اساسـي، حقـوق اداري،     خهدولت و مسائل و موضوعات شا
  اند.حقوق مالي و...) به رشته تحرير درآمده و به زيور طبع و نشر آراسته گرديده

الي كه بـه ذهـن   ؤس ،با مطالعه و تأمل در محتوا، كيفيت، مطالب و مباحث اين آثار  
نظـام و  هاي حقوق عمـومي چگونـه در قالـب يـك     كند اين است كه شالودهخطور مي

منظم سازماندهي شده و قابل تشخيص هستند؟ آيا اين رشـته در كنـار سـاير     ةوارطرح
هاي علوم انساني، بـه  ها و رشتههاي حقوقي و يا در كنار ديگر گرايشطبقات و گرايش

 ،باشد؟ و اگر پاسـخ مثبـت اسـت   واره ميمثابه يك دانش علمي مبتني بر انديشه و نظام
اي اصلي آن چگونه قابـل بـازتعريف و بـازپيرايش هسـتند؟ و     هشناسه، مشخصه و رده

  سؤالاتي از اين قبيل.
هاي تأسيس در منظومه و مجموعهاز آنجا كه ارزيابي و پذيرش هر رشته و گرايش تازه

لذا در اين نوشتار  ،باشدن ميواره مشخص و معيمنوط به برخورداري آن از نظام ،علمي
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واره حقـوق  لات مـذكور، نظـام  ؤابراي يافتن پاسخ به س شود در راستاي تكاپوسعي مي
 ؛گيري نظام داخلـي عمومي را بر طبق هنجارهاي حاكم بر آن و البته با رويكرد و جهت

شـده آن،  يعني قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران و اصـول و هنجارهـاي پذيرفتـه     
هـاي دانـش   تا هم جايگاه اين گرايش حقوقي نسـبت بـه ديگـر گـرايش     ودهتشريح نم

هاي علوم انساني روشن شـود و  ها و رشتهحقوق و هم جايگاه آن نسبت به ساير شاخه
تـأثير از نهضـت   هم اينكه مباني، منابع، اصول و اهداف حقوق عمومي موجـود كـه بـي   

شـده قـانون   ترجمه از نظام غرب نبوده و در مواردي در تعارض با هنجارهاي پذيرفتـه 
قوقي كشانده شود. بر ايـن اسـاس، تبيـين مبـادي و مبـاني      باشد به چالش حاساسي مي

هدف اين نوشتار بوده و قصد اين است كـه   ،حقوق عمومي در جمهوري اسلامي ايران
  ل شويم.ئها و زيربناها و نه از روبناها، به هدف مذكور نااز يك سلسله بنيان

  منابع، مباني، اصول و اهداف
، »قواعـد «، »اصول«، »مباني«، »منابع«واژگان مرسوم است كه بسياري از نويسندگان، 

 ،هاي خويش و در مطلع كـلام و اصطلاحاتي شبيه عبارات مذكور را در نوشته» اهداف«
آنكـه ايـن   برنـد بـي  براي عناوين و تيترهاي آثار خويش به كار مـي » پيشوندي«به مثابه 

آثار تعريف و تبيين باشند در آن كدام داراي بار معناي مختص به خود مي واژگان كه هر
 ،شوند و تفاوت آنها نسبت به هم يا واژگان مشابه ديگر مشخص گردد. به همـين دليـل  

، اين نحو »حقوق عمومي«هايي چون به ويژه در دانش ؛در جامعه هدف و نزد مخاطبان
 كـس از  پاياني را خلق كرده اسـت و هـر  هاي بياز استخدام و استعمال واژگان، تشتت

گيرد كه چه مفهوم و معنايي را در نظر مي ،يك از اين اصطلاحات هر ظن خويش براي
بسا در تعارض و ضديت با برداشت ديگران است. از باب مثال مي تـوان بـه واژگـاني    

حقـوق  » مبنـاي «اينها  ،اشاره كرد كه از منظر برخي» آزادي«و » برابري« ،»عدالت«چون 
هـاي  ارزش« ز نظرگـاه ديگـري  و ا) 50، ص1382(قـاري سـيدفاطمي،   عمومي هستند 

و از نظر ديگرانـي  ) 368(الف)، ص1377(كاتوزيان، شوند شمرده مي» منبع«و  »بنيادين
) 203، ص1384(هاشـمي،  شـوند  نيز به عنوان اصول و اهداف حقوق عمومي تلقي مي
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در معاني استعمال  ،توان با اين همه اختلاف در گستره و ابهامكه مسلماً يك واژه را نمي
پايان علماي حقوق عمومي در عرصه مود كه در واقع دليل بسياري از دعاوي لغو و بين

آميختگي مفاهيم و معـاني  نظر و به تبع آن در مرحله تطبيق و عمل ناشي از همين درهم
  باشد.واژگان مي

و حكما، در ابتـداي آثـار    ءبرخلاف روش مذكور، انديشمندان اسلامي به ويژه فقها
ز واژگان محوري در آن آثار را به نحو دقيق تعريف نموده و با تنسيق يك ا هر ،خويش

 ،ا را از ســاير اصــطلاحات و عبــاراتآنهــ تمــايز لغــوي و اصــطلاحي ،و بــازپيرايي آن
  اي معنا و مفاد خاص آن كلمه مستفاد گردد.كلمه و واژه كنند تا از هرمشخص مي

واژگـان حقـوقي بـه ويـژه     تبيين و تعريف حد و رسمي اصطلاحات و  ،حال به هر
طلبد كه جاي تفصيلي آن در اين مقـال مختصـر   خود مجال مستقلي مي ،حقوق عمومي

و به منظور تبيين درست » ما لا يدرك كله، لا يترك كله«باشد، اما به تأسي از قاعده نمي
اين نوشته، معاني اين اصطلاحات و واژگان را در حد وسع و متناسب بـا   مقصودمان در

  .كنيمقاله بيان ميحجم م

 منابع

سياسي  ـ ، آبشخور حقوق عمومي را منابع فلسفي»حقوق عمومي«لفان ؤاتفاق مبهقريب
هـاي فلسـفي) و منـابع حقـوقي     هاي سياسي و گزارههاي تاريخي، انديشهشامل (پويش
؛ 33، ص1375، يـر دوميشـل و پـي  داننـد ( قضايي، عرف و دكتـرين) مـي   (قانون، رويه

ــژه، 59، ص1389گرجــي،  ــان3، ص1390؛ همــو، 17، ص1393؛ وي ــن مي  ،). در اي
هاي حقـوق عمـومي را منحصـر در دو    تر، منابع ارزشبا نگاهي عميق »كاتوزيان ناصر«

بلكه براي آن گسـتره وسـيعي قائـل اسـت و اخـلاق، مـذهب و        ،گزاره مذكور ندانسته
  ).340، ص(الف)1377(كاتوزيان،  كنداقتصاد را به منابع حقوق عمومي اضافه مي

حاوي نكاتي مثبـت و منفـي    ،حال، وجه مشترك ديدگاه صاحبنظران اين آثار به هر
منحصـر در منـابع    ،نكته مثبت اين نظرات آن اسـت كـه  منـابع حقـوق عمـومي      .است

هـاي   دادن انديشـه هاي قضايي، عرف، دكترين) نبوده و بـا دخالـت  (قانون، رويه حقوقي
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اما از  ،اندتر و فراحقوقي ديدهآن را وسيع ةگستر خلاقي و...تاريخي، سياسي، فلسفي،  ا
عرفي تقليل داده و معيار و سـنگ   ،منابع مذكور را به فهم انساني و حداكثر ،سوي ديگر

محك ارزشمند و اصلي آنان در توليد منابع، فهم انساني و عرف اجتماعي قلمداد شـده  
 ،1389 (گرجـي،  انـد ناديـده انگاشـته  را به تبعيت از غـرب يـا   » دين«لذاست كه  .است
ديف حقوق، اقتصاد، اخلاق، سياست، فلسفه، قانون و رعرض و هم) يا آن را هم63ص

حسب اوضاع و احـوال زمـاني و مكـاني     منبعي در كنار ساير منابع و بر عرف دانسته و
(ديـن)   ) كـه ايـن بيـنش در واقـع  اصـل را     83، ص1384(هاشـمي،   انـد قلمداد نموده

رديف فرع قراردادن و فرع را به جاي اصل نشاندن است. اينجاست كه ستن و همفروكا
تمايز اساسي اين ديدگاه در حقوق عمومي با منابع حقوق عمومي در جمهوري اسلامي 

شود. نظام كلان حقـوقي در جمهـوري اسـلامي ايـران و بـه تبـع آن       ايران مشخص مي
(اصـل دوم   براي خداي يكتاست حقوق عمومي، مبتني بر اختصاص حاكميت و تشريع

تـوان صـرفاً از طريـق    قانون اساسي). لذا بر اين اساس، منـابع حقـوق عمـومي را نمـي    
 .قضايي به دست آورد ةهاي سياسي، فلسفي و قوانين موضوعه و يا رويقرارداد يا گزاره

 تواننـد منبـع حقـوق عمـومي باشـند     همچنين آداب، عرف، سنن و همانند اينها نيز نمي
 ). منابع حقوق عمـومي در جمهـوري اسـلامي ايـران بـر     91، ص1377وادي آملي، (ج

كند. بر اين اساس بيني حاكم، در كتاب، سنت، عقل و اجماع تجلي پيدا مياساس جهان
مندي از علوم و است كه اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بدون نفي بهره

هاي ايماني خـويش را  و تحقق اهداف پايهفنون و تجارب پيشرفته بشري، روش تأمين 
معرفـي   :اساس كتاب و سـنت معصـومين   بر ،طئالشرااجتهاد مستمر فقهاي جامع

تـرين  اصـلي  (قرآن، سنت، اجماع و عقل) كند. لذاست كه وحي و مباني استنباط آنمي
فهـم حقـوق    ،منبع حقوق عمومي در جمهوري اسلامي ايران بوده و بدون توجه بـه آن 

 ممكن نيست.   عمومي

 مباني  

يـافتن سرچشـمه و بنيـاد الزامـي      ،شود، مقصودهنگامي كه از مباني سخن گفته مي 
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به طـور خلاصـه، مبنـاي     .)7، ص)الف(1377(كاتوزيان،  شوداست كه بر ما تحميل مي
). بـراي  39ص، )ب(1377(كاتوزيـان،   دليل فرمـانبرداري مشـروع از آن اسـت    ،حقوق

بايـد   ،كه حقوقدان براي اينكه به يك حكم حقوقي دست يابـد  توضيح بيشتر بايد گفت
بيني حاكم بر اساس جهان سه مرحله را پشت سر گذارد. مرحله نخست اين است كه بر

كليـات و  «خـلاف سـخن معمـول در     نظام حقوقي، منابع حقوقي را تعيين كند. لذا بـر 
) منابع 27ص ،1389 ،و استوارسنگري ؛ امامي119، ص1380(كاتوزيان،  »فلسفه حقوق

بلكه منابع، هنجارهـايي هسـتند    ،باشدحقوق قوانين، رويه قضايي، عرف و دكترين نمي
انـد. پـس   اي قبل از مباني قرار گرفتهمرحله بلكه در ،كه نه تنها در سطحي بالاتر از اينها

اي انيمثلاً مب ـ ؛رسد(تعيين منابع)، نوبت به استخراج مباني از آن منابع مي از اين مرحله
شوند و مرحله سـوم نيـز عبـارت    چون آزادي، عدالت، برابري و ...  از منابع حاصل مي

 ،1377(جـوادي آملـي،    است از استنباط مواد و احكـام حقـوقي بـر اسـاس آن مبـاني     
منبع و مبناي  ،اعم از قانون و رويه قضايي ؛شود مواد حقوقي). پس ملاحظه مي129ص

حكامي هستند كه از منابع و مباني استخراج و حقوقدان بلكه ا ،شوندحقوق شمرده نمي
كند. لذا در يك نگاه به استناد آنها و با تطبيق موضوع بر آن، حكم هر قضيه را صادر مي

  قرار گرفته است.» مواد حقوقي«و » منابع«ميان  ةدر فاصل» مباني«سلسله مراتبي، 
لـذا بـه لحـاظ     هسـتند، قـوقي  سرچشمه و بنياد الزامـات ح  ،با توجه به اينكه مباني 

ضمانت اجراء، مباني حقوق در برابر اهداف حقوق، عبارت است از آنچه كه رعايت آن 
نـدادن آن ممنـوع و   دادن آن لازم و واجب و انجـام يعني انجام ؛باشدضروري و لازم مي

كليـد مبـاني   مثلاً عدالت كه در زمره مباني حقوق و به تعبيـري شـاه   ؛باشدجايز مي غير
  كردن به آن واجب و لازم و ترك آن ناروا است. عمل ،حقوق است

 ـ   وسـيله  هبه هر حال، نكته مهم در مباني، بازتعريف و تعيين مفهـوم و محـدوده آن ب
ها و فهم انسـاني از مبـاني خودسـاخته بـه     اساس برداشت منابع است، نه اينكه منابع بر

قوق عمومي در جمهوري اسـلامي  لذا براي تعريف و تعيين معناي مباني ح .دست آيند
گفتـه مراجعـه   ايران همچون آزادي، حق، برابري، عدالت و ... بايد به منابع اصلي پـيش 

  ).128، صهمان( نمود
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 اصول

داراي معناي لغـوي و اصـطلاحي اسـت. اصـل در      ،جمع اصل است. اصل ،اصول 
قـرار دارد و  شود. در برابـر اصـل، فـرع    چيزي است كه چيز ديگري بر آن بنا مي ،لغت
   .)13ص ،1ج ،1391(هاشمي شاهرودي،  شودچيزي است كه بر غير خود بنا مي ،فرع

در ». قاعـده « كه در ما نحن فيه مقصود است عبارت است ازمفهوم و معناي اصطلاحي 
مثل اصل  ؛يعني قواعد كلي كه احكام حقوق عمومي طي آن بيان شده است ؛اين معنا اصول

م صلاحيت، اصل عدم ولايت، اصل لاضرر و... . به عبارت بهتـر،  حاكميت قانون، اصل عد
اي است كلي كه مشتمل بر جزئيات موضوع آن و منظور از اصل در اين معنا، قاعده و قضيه

  (همان). دنشوآن احكام جزئي، فروع آن هستند كه استنباط آنها تفريع ناميده مي
اصـطلاح عـامي اسـت كـه      »اصول حقوق عمومي«توان گفت كه مي ،بر اين اساس

 ؛ چـرا كـه  شـود را شامل مي» قواعد فقه«و » اصول فقه«بسياري از مسائل و موضوعات 
فرعيـه تمهيـد    ةاصول فقه عبارت است از قواعدي كـه  بـراي اسـتنباط احكـام شـرعي     

) و قاعده فقهي هم عبارت است از حكمي كلي اعـم   13ق، ص1434(صدر،  اندگرديده
 روددر ابواب مختلف فقـه يـا موضـوعات متعـدد بـه كـار مـي       از تكليفي و وضعي كه 

) و تفاوت اين دو در آن اسـت كـه محمـول اصـول فقـه بـراي       3، ص1393(سبحاني، 
 ،آنچـه در محمـول آن موضـوعيت دارد    ،يعني در اصـول فقـه   ؛حجيت و استنباط است

يفـي و  اعم از احكام تكل ؛است» احكام« ،استنباط و حجيت است، اما محمول قواعد فقه
 ءاصول حقوق عمومي كه نقش هـر دوي آنهـا را ايفـا    ،(همان). بر اين اساس يا وضعي

  .شودكند به دو دسته تقسيم ميمي
آنجا كه اصول حقوق عمومي مشتمل بر مباحث الفـاظ، مباحـث    الف) اصول كلي:

وسيله درصدد اثبات حجيت و استنباط عقلي، اصول عملي و تفسير حقوقي بوده و بدين
 ،به وسيله اصول عمليه در مقام جهل و شـك «ام و قواعد حقوق عمومي است و يا احك

تحت عنـوان   ،)131ق، ص1434(آخوند خراساني،  »باشددرصدد رفع جهل و تحير مي
هاي حقوق عمومي عمل نموده و در تمامي ابواب و شاخه» اصول كلي حقوق عمومي«

  ل برائت و...  .مثل اصل حاكميت قانون، اص؛ باشدقابل استناد مي



56  

ل 
سا

تم
يس

ب
ارة

شم
 /

 
وم

س
 پي

/
پي

ا
77 

 

   

در برخي از موارد، اصول حقـوق عمـومي مشـتمل بـر     به مثابه قواعد:  ؛ب) اصول
نه درصدد اسـتنباط احكـام و بيـان حجيـت      ،بيان احكام تكليفي و وضعي حقوقي بوده

خود مشتمل بر احكام حقـوقي اعـم از تكليفـي و     ،اين دسته از اصول ،آنها. به بيان بهتر
هاي خـاص حقـوق عمـومي    اصول صرفاً در ابواب و شاخهاين  و چونوضعي هستند 
مراتـب، اصـل   نظير اصل سلسـله  ؛شوندمعادل قواعد حقوقي محسوب مي ،كاربرد دارند

عدم تمركز، اصل نظارت بـر اداره و...  در حقـوق اداري و اصـل اسـتقلال قـوا، اصـل       
  مصونيت پارلماني و... در حقوق اساسي.

در اين است كه اصول كلي عـلاوه  » ايقاعده اصول«با » اصول كلي« پس تفاوت
اي بـراي اسـتنباط   وسـيله  ،هاي حقوق عمومي كـاربرد دارد بر اينكه در تمامي شاخه

اي اي صـرفاً در شـاخه  آيد. لكن اصول قاعدهقواعد و احكام حقوقي نيز به شمار مي
خاص از حقوق عمومي كاربرد داشته و مشتمل بر احكـام كلـي تكليفـي و وضـعي     

  باشد.    مي

  اهداف
ي از نظام كلان حقوقي و سياسي آن كشور به شمار ئجز ،حقوق عمومي هر كشوري

چه بسا كشوري نظام حقوقي خود را مستقل از ساير نظامات موجـود طراحـي    ؛رودمي
كرده و از نظام تعدد و تكثر تبعيت كند و كشوري ديگر نظام حقوقي خـويش را در دل  

در ارتبـاط بـا هـدف حقـوق      ،حـال  ها طراحي نمايد. بـه هـر  ها و همسو با آنساير نظام
اين است كه آيا هـدف حقـوق عمـومي صـرفاً      ،شودال مهمي كه مطرح ميؤعمومي س

يـا هـدف آن تثبيـت     اسـت هـاي آنـان   حمايت از شهروندان و تضمين حقوق و آزادي
گيـري آن آيـا صـرفاً    دو صـورت، جهـت   باشـد؟ و در هـر  قدرت حاكمان و دولت مي

  باشد؟نظر مي سعادت دار عقبي نيز مد ،ت دنيوي است يا علاوه بر آنسعاد
بيني اسلامي، زنـدگي انسـان داراي دو   ال بايد گفت كه در جهانؤدر پاسخ به اين س

ك كـَادح    «: اجتماعي و دو نشئه دنيوي و اخروي است ـ  جنبه فردي يا أَيها الإْنِسـانُ إنَِّـ
؛ اي انسـان! تـو بـا تـلاش و رنـج بـه سـوي        )6): 84((انشقاق »اقيهإلِىَ ربك كَدحا فَملَ
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انسان موجودي اسـت   ،. از جنبه فرديروي و او را ملاقات خواهي كردپروردگارت مي
امـا از جنبـه    ،با نيازهاي ويژه و شخصيتي مستقل كه خصوصياتي متمايز از ديگران دارد

، 1388 (مصـباح يـزدي،   اسـت  سرنوشت او با سرنوشت ديگران گره خورده ،اجتماعي
محصول زندگي دنيوي بوده و دنيا مزرعه آخرت  ،سراي آخرت ،). از سوي ديگر50ص

). لـذا  267، ص1362جمهور احسـائي،  ابيابن ( »ةخرالآ ةالدنيا مزرع«شود محسوب مي
در راستاي ايجاد هماهنگي ميان بعد فردي و اجتماعي انسان و نشئه دنيـوي و اخـروي   

هـا و اختيـارات   هاي قدرت و صـلاحيت ومي با تعيين حدود و چارچوباو، حقوق عم
سـازي  هاي فردي و حقـوق بنيـادين او و بـه منظـور آمـاده     دولت و نيز توجه به آزادي

زندگي سعادتمند دنيوي براي تحصيل سعادت اخروي، سعي در ايجاد آشـتي و تفـاهم   
اه أَجرَه في الدنْيا وإنَِّه في الĤْخرَةِ لَمنَ وآتَينَ« :ميان ابعاد متعدد زندگي و حيات انسان دارد

؛ و پاداش او را در دنيا داديم و او در آخرت از صـالحان  )27): 29((عنكبوت »الصالحينَ
كه حقوق عمومي دستيابي به اين اهداف را از طريق قوانين و مقررات عادلانـه در   است

بخـش  قوانين و مقررات تحقق ،به همين دليل .كنديپرتو مباني و منابع بالادستي دنبال م
مشـروعيت   ،بايد ريشه در مباني و منابع حاكم داشته باشد كـه حقـوق عمـومي    ،اهداف

  كند.  خويش را از آنها كسب مي

  تعريف حقوق عمومي
در اينجا به دنبال اين نكته هستيم كه مقصود از حقوق عمومي چيسـت؟ تعـاريف و   

هاي نهفته در تعريف حقـوق  وق عمومي كدام است؟ ضرورترويكردهاي رايج در حق
عمومي كدام هستند؟ و... . از آنجا كه فهـم بسـياري  از مسـائل و موضـوعات بنيـادين      

گيري در آن منوط به نوع و ماهيت اتخاذ رويكرد و جهت ،حقوق عمومي و به دنبال آن
رايج، تعريف مختار  تعاريف ةكنيم پس از ارائلذا سعي مي ،تعريف حقوق عمومي است

  خود را بيان كنيم.
كه به اهـم آنهـا اشـاره    هاي گوناگوني ارائه شده است تعريف ،از حقوق عمومي

    كنيم:مي
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 اي از روابط اجتماعي است كه ميان اشخاص صاحب قدرتگونه ،حقوق عمومي .1
ود. پـس  ش(فرمانبران) برقرار مي كنند(فرمانروايان) و اشخاصي كه از قدرت اطاعت مي

هـاي عمـومي و   سياسي، اداري يا مالي موجـود ميـان دولـت يـا دسـتگاه      طبر كليه رواب
آن نهفتـه  » نابرابر طلب«قابل اعمال است. ماهيت حقوق عمومي در خصلت  ،شهروندان

نظـم آن را تعيـين    و است كه ناشي از طبيعت روابطي است كه اين حقوق بنا دارد حـد 
  . )23ص ،1375(قاضي،  كند

(كه يك واحد سياسي اسـت) و   روابط افراد جامعه با آن اجتماع ،قوق عموميح .2
ها) و نيز روابط بـين دو يـا   تخانهر(مانند ادارات و وزا يا با تأسيسات عمومي آن اجتماع

عمـومي را تشـكيل    ةسس ـؤ(مانند روابط دول با دول ديگر) يا دو يا چند م چند اجتماع
حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق كيفري، حقوق دهد و اقسام آن عبارت است از: مي
قواعـد حقـوق    ،بـر ايـن اسـاس    .)87، ص1383(جعفري لنگرودي،  الملل عمومي بين

حمايت از منافع جامعه است و ضمانت اجراي  ،عمومي آمرانه است، هدف از آن قواعد
ضابطه اصلي براي تشخيص حقوق عمومي، هدف  آن متمايز از حقوق خصوصي است.

  ر اعمال حق حاكميت است.  دولت د
هـاي اصـلي بـر سـر     همه بحـث . حقوق حاكم بر دولت است...  ،حقوق عمومي .3

حقوق عمومي اين است كـه دولـت را    ةهدف عمد . .تنظيم رابطه دولت و ملت است..
بينـيم  در حقـوق عمـومي هرچـه مـي     . تابع حقوق كند و خودكامگي را از بـين ببـرد...  

 سو و فرمانبري و اجراي تكليف از سوي ديگر استيت از يكمظهري از اقتدار و حاكم
  .)12-13ص ،(الف)1377(كاتوزيان، 

قواعدي است كه بر تشكيلات دولتي  ،حقوق عمومي ،»رينو«و  »مارتي«به عقيده  .4
هـاي  كند و سازمانو خدمات عمومي و روابط دولت و مأموران او با مردم حكومت مي

  .)12، صانهم( كنددولتي را تنظيم مي
اي از علم حقوق است كه مأموريت اصلي آن مطالعه قواعد شاخه ،حقوق عمومي .5

مربوط به سازماندهي دروني و بروني دولت است. در اينجا مفهوم عـام دولـت در نظـر    
(نهادهـاي سياسـي، مؤسسـات     است و شامل كليه اشـخاص حقـوقي حقـوق عمـومي    
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سـو، بـه   د. ايـن شـاخه علمـي، از يـك    شوعمومي، واحدهاي محلي يا عدم تمركز) مي
پـردازد و از سـوي ديگـر،    بررسي قواعد حاكم بر روابط موجود بين نهادهاي دولتي مي

دهـد و مناسـبات   روابط نهادها و مأموران دولتي با شهروندان را مورد كاوش قـرار مـي  
 ،1389(گرجي،  موجود در سپهر حقوق عمومي بدون حضور عنصر دولت معنايي ندارد

  .)24ص
گيرد كه به طور مسـتقيم و محسـوس نقـش    قواعدي را در بر مي ،حقوق عمومي .6

حقـوق،  بـه  دولت و حكومت در آنها مطرح است. مباحث حقوق عمومي از آنجـا كـه   
اختيارات و وظايف حكومت و همچنين حقوق و تكاليف افراد در برابـر آن مربـوط   

روابـط   ،در اين نوع حقوق ست.سوم اوفردي ندارد و به حقوق عمومي م ةشود، جنبمي
هـاي  مانند روابط بين گـروه  ؛همواره عمومي است و اختصاصي به اشخاص معين ندارد
هاي حـاكم، روابـط دولـت و    سياسي و دولت و مسائل مربوط به روابط نهادها و ارگان

در حقوق عمومي از همان ابتدا هدف، تأمين مصـالح جامعـه بـوده و نتيجـه      .ملت و... 
باشد و به طور جانبي و تبعي مصالح آحاد و اشخاص نيز أمين منافع جمعي مياصلي، ت

  .)728، ص1389(عميد زنجاني،  شودتحصيل مي
هـاي منـدرج در ايـن    تـوان ديـدگاه  مـي  ،با توجه به محتوا و عناصر تعاريف مذكور

 تعاريف را در قالب سه رويكرد ذيل بيان نمود كـه از ميـان آنهـا صـرفاً رويكـرد سـوم      
  باشد:) رويكرد مختار اين نوشتار مي7همان تعريف مندرج در بند(

اي از حقوق است كه به آن شاخه ،حقوق عمومي ،بر اين اساسرويكرد اول: ) الف
پردازد كه اجراي آن برعهده دولت اسـت. بـه عبـارت بهتـر،     دسته از احكام حقوقي مي

مكلف به اجراي آن  ،حقوق احكام اجتماعي است كه حكومت و دولت ،حقوق عمومي
 ،هـا دولت و افرادنـد و گـزاره   ،اساس اين رويكرد، موضوع حقوق عمومي باشند. برمي

كه در خارج مصاديقي دارنـد و آن مصـاديق از مسـائل     هستندناظر به موضوعات كلي 
مطـرح  » دموكراتيـك «وقتي كه بحث نظام سياسي  ،ها است. به عنوان مثالمبتلابه دولت

حـق   ،لي اين رويكرد اين است كه آيا مردم و افـراد در برابـر دولـت   اص ةلأمس ،شودمي
در ايـن   ،تعيين سرنوشت دارند يا نه؟ آيا حق رأي دارند يا نـه؟ و... . بـه عبـارت بهتـر    
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اساسـي   مسألة ،ة وصل و ارتباط دولت و افرادمبحث دموكراسي به عنوان حلق ،رويكرد
  گردد.حقوق عمومي مي

هـاي  ها و گرايششاخه ةحقوق عمومي ناظر بر هم ،در اين رويكردرويكرد دوم: ) ب
حقوقي است، اما با رويكرد حكومتي. اين ديدگاه هرچند نسبت به رويكرد قبلي از جامعيت 

 ،اسـت » روش«گيري آن ناظر بـه  اما بايد اذعان نمود كه جهت ،بيشتري برخوردار است
روش از نگاه فردگرايانه به نگاه حاكميتي است تغيير  ،اين رويكرد ،محتوا. به عبارت بهتر نه

قـبض و بسـط   «تواند داشته باشد آن است كـه منجـر بـه    و ايراد اساسي كه اين رويكرد مي
حاكميت و دولـت بـر حقـوق     ،اگر در اين رويكرد ،خواهد شد. به عبارتي» حقوق عمومي

در خـدمت  اصـول و قواعـد حقـوق عمـومي      ،تأثير بگذارد و نه بالعكس، در آن صـورت 
  پايان خواهد داشت. هاي حاكميت قرار خواهد گرفت و قبض و بسطي بيخواسته
حكـومتي   ؛موضوع حقوق عمومي، حكومت است ،در اين رويكردرويكرد سوم: ) ج

لـذا   .در جامعة در حال تغيير و آن حكومت، وظيفه سرپرستي جامعه را هـم برعهـده دارد  
ا از يك وضعيت به وضـعيت ديگـر سـير    كند و جامعه رحكومت در جامعه تصرف مي

پس اساساً وظيفه حكومـت صـرفاً اجـراي احكـام مبتلابـه حكومـت (بـرخلاف         .دهدمي
» بر خلاف رويكـرد دوم «هاي حقوقيرويكرد اول) و نگاه صرفاً حاكميتي بر تمامي شاخه

: مكلف آن جامعه و گرايشي از حقوق است كه اولاً ،حقوق عمومي ،نيست. بر اين اساس
نه  ،: تبعيت از قواعد آن به صورت مجموعي و هماهنگ بودهثانياً ،نه افراد ،كومت استح

  : حقوقي است كه حاكم و شامل بر كل هست.  فردي و آحادي و ثالثاً
مقومـات و   :كند، ثانياًگيري كلي جامعه را مشخص ميجهت :پس حقوق عمومي اولاً 
 ،ارائـه قـانون اساسـي و قـوانين بالادسـتي      بـا  :كند، ثالثـاً بخش آن جهات را بيان ميتحقق

نمايد. از ايـن منظـر   تناسبات لازم را به اقتضاي زمان و مكان براي تحقق اهداف فراهم مي
و با توجه به هنجارهاي حاكم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حقوق عمومي به 

اشت در ديدگاه امام معناي سرپرستي جامعه در مسير(جهت) اقامه توحيد است كه اين برد
؛ اسـلام  »بشـؤونها  ةمالاسلام هو الحكو«فرمايد: نيز جريان دارد. امام خميني مي 1خميني

  ).633ص، 2ج ،1368 (امام خميني، ون آن استؤبا تمام ش ،همان حكومت
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 ٣شناسي حقوق عموميروش
منظورمان از اين بند اين است كه اگر دانشي به نام حقـوق عمـومي داشـته باشـيم،     

  استنباط آن با چه روشي خواهد بود؟ 
شناسي و رويكرد ما نسبت بـه  بيني، معرفتدر پاسخ بايد گفت با عنايت به نوع جهان

شناسي حاكم بر آن متفاوت خواهد بود. از منظر انديشمندان غربـي،  روش ،حقوق عمومي
گـردد و  معيار صحت حكمت عملي و حكمت نظري به ضرورت رياضي و منطقي برمـي 

 ؛ حـائري يـزدي،  126ص، 1ج، 1393(كاپلسـتون،   به تبعيت از شرع و استناد به وحـي نه 
اسـاس روش   هاي مربوط به اداره جامعـه را بـر  از نظر آنان انسان دانش .)65ص ،م1994

آورد و پيدايش جامعه انساني هم به ضرورت رفع نيازها بـوده اسـت.   تجربي به دست مي
شود و ي است و خود مكلف مستقل محسوب نميجامعه يك وجود اعتبار ،اين اساس بر

همچنين حكومت يك امر عرفي است كه مشروعيت و معيار صحت آن به حق حاكميـت  
گـردد كـه آن را از طريـق قـرارداد اجتمـاعي      طبيعي و مشاء انسان بر محيط و جهان برمي

يني است و د ). از نظر آنان جامعه ذاتاً سكولار و غير493ص ،1381 (عالم، كننداعمال مي
در حالي كـه از   ؛مستقل از وحي بوده و ارتباطي با دين ندارد ،هاي اداره اين جامعهمعرفت

منظر اسلام كه هنجار حاكم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران اسـت، سـه عنصـر     
). با عنايت بـه  48ص ،1389ي، يدين، حكومت و اجتماع با هم پيوند وثيقي دارند (طباطبا

ا توجه به تعريفي كه از حقوق عمومي به عنـوان تعريـف مختـار ارائـه شـد،      اين اصل و ب
 توان مبنا قرار داد:چهار روش عمده را در بررسي  حقوق عمومي مي

  روش اجتهاد حقوقي
اسـت كـه   » روش اجتهاد حقـوقي «هاي بررسي مسائل حقوق عمومي، يكي از شيوه

پردازند كه نباط احكام، به تبيين آنها ميدانشوران و فقهاي اسلامي با استفاده از منابع است
، »فقـه الدولـه  «، »فقـه سياسـت  «، »فقه سياسي«در سير تحول علوم فقهي، تحت عناوين 

اند. روش اجتهادي، رويكردي تجويزي و... نام گرفته» احكام السلطانيه«، »فقه حكومتي«
(فرد، جامعه  لفداشته و از بايدها و نبايدها در عرصه حقوق عمومي كه متعلق فعل مك

  كند.و دولت) است، بحث مي
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  عقلي ـ روش فلسفي
شود كـه پـس از   حقوق عمومي در فلسفه، بخشي از حكمت عملي محسوب مي

رواج فلسفه در حوزه مباحث اسلامي، مورد بررسـي فلاسـفه اسـلامي قـرار گرفتـه      
 است. فارابي از نخسـتين فيلسـوفان اسـلامي اسـت كـه در عرصـه حقـوق عمـومي        

عقـل منبـع    ،، جامعه و حكومت)، آثار متعددي نگاشته است. در اين نگـرش (دولت
هاي شود، عقل به مثابه رسول باطني به تحكيم ارزشمنحصر به فرد شناخت شمرده مي

از آن رو اسـت كـه بـر     ،بنـدد. امتيـاز نگـرش و روش فلسـفي    ديني كمر همت مـي 
خـوردار اسـت. البتـه در    بر مخاطـب بر  زياديمتكي است و از تأثير  ،استدلال عقلي

نگرش فقهي به ويژه مكتب فقهـاي اصـولي و اجتهـادي، عقـل نيـز يكـي از منـابع        
عرصه فقه دارد. با ايـن تفـاوت    رود و جايگاه خاصي دراستنباط احكام به شمار مي

در حالي كه  ؛كه عقل بكار رفته در اصول فقه در محدوده دين و شريعت اعتبار دارد
فلسفه به تنهايي و فارغ از موازين دين بـه اسـتنتاج و اسـتنباط    عقل مورد استناد در 

  ).  11، ص1، ج1386(ابن سينا،  زنددست مي

  روش كلامي
د ي ـعلمي است كه به استناد عقل و در صورت موافقت احكام عقل با عقا ،علم كلام

در حـالي كـه    ؛گويدديني، درباره خداي سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مي
علمي است كه درباره وظايف و بايدها و نبايدهاي افعال مكلفين بحـث   ،ق عموميحقو
كلامي  ايمسألهبحث شود، » فعل االله«اي كه در آن، پيرامون رو، هر مسألهكند و ازاينمي

اعم از فعل فردي و فعل اجتمـاعي   ؛»فعل مكلف«كه در آن، درباره  ايمسألهاست و هر 
 ةاست. لازم به تذكر است كه صـلاحيت طـرح مسـأل    )حقوقي( ايمسألهنظر داده شود، 

خـواه پاسـخ آن مثبـت باشـد و خـواه       ؛بودن آن استسبب كلامي ،امامت در علم كلام
  له فعل خداست.أمنفي؛ زيرا در هر دو حال، موضوع مس

امامـت، خلافـت و رهبـري از مسـائل      ةلأمس ـ 9پس از رحلت پيامبر ،حال به هر
آيد. متكلمان شيعه مسـائل حقـوق   ب و فرق اسلامي به شمار ميپرمناقشه در ميان مذاه

كنند. آنان با تمسـك بـه قاعـده لطـف، بـر      انداز علم كلام مطالعه ميعمومي را از چشم
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 كننـد و نيز بر لـزوم عصـمت امـام اسـتدلال مـي      9تداوم امامت پس از رحلت پيامبر
  ).141-144ص ،1388(جوادي آملي، 

 ةلأمت و مسائل مربوط به حقـوق عمـومي را يـك مس ـ   امامت، حكو ،اما اهل سنت
گويند بـر خداونـد لازم   زيرا آنان مي ؛دانندنظير ديگر فروعات فقهي مي ؛فرعي و فقهي

نيست كه درباره امت پس از پيغمبر، دستوري بدهد و چنين دستوري نيز نـداده اسـت.   
وظيفـه   ،ه، خود مـردم ولي چون نفرمود ،فرمود، حتماً نافذ بودالبته اگر حكمي صادر مي

لذا مسائل و موضوعات حقوق عمومي به ويژه  .دارند براي خودشان رهبر انتخاب كنند
اي لهأمس ـ» معتزلـه «و همچنين در نـزد  » اشاعره«يعني دولت و امامت در نزد  ؛محور آن

  فقهي است؛ چرا كه رأي آنان اين است كه از طرف خداوند دستوري نرسيده است.
4»اراده جزافيه«ل آنكه منكر حسن و قبح عقلي و معتقد به اشاعره به دلي 

اند، صدور  
دانند. نتيجه اين تفكـر، عـدم لـزوم تعيـين     هيچ كاري را از خداوند لازم و ضروري نمي

امام بر خداوند سبحان است. اشاعره پس از نفي ضرورت تعيين امام از سـوي خداونـد   
كوشند تا وظيفـه تعيـين امـام از    مي از يك سو و عدم تحقق خارجي آن از سوي ديگر،
  سوي مردم را با دلايل سمعي و نقلي اثبات نمايند.

معتزله نيز اگرچه حسن و قبح عقلي را قبول دارند، ولي قائل به وجوب تعيين امام   
باشند و ضرورت تعيين و انتخاب امام از سوي مـردم را از طريـق   از ناحيه خداوند نمي

نتيجه اين  ،نمايند. در هر صورتليل عقلي است، اثبات ميكه د» وجوب مقدمه واجب«
امامت از حوزه فعل خداوند و انحصار آن در حـوزه فعـل    ةلأدو طرز تفكر، خروج مس

گيرد. از نظر آنان، سـخن  باشد كه از اين جهت، جزء مباحث حقوقي قرار ميمكلف مي
  نه از هست و نيست كلامي.  ،از بايد و نبايد حقوقي است

است و همانگونه » فعل االله«در مذهب تشيع، امامت از اصول مذهب و مربوط به  اما
زيرا  ؛كه تعيين نبي از سوي خداوند است، تعيين امام و حكومت آن نيز از سوي اوست

شناخت انسان كامل و معصوم، فقط مقدور خداوند است. اما همـين امامـت، در فقـه و    
بودن، بلكه از جهت ربطي االلهي نه از جهت فعلگيرد، ولحقوق نيز مورد بررسي قرار مي

كه به فعل مكلفين دارد. در مكتب شيعه اعتقاد بر اين است كه چون امامـت را خداونـد   
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وليت را بپـذيرد و آن را  ؤاز اين جهت امام مكلف است كه اين مس ـ ،تعيين نموده است
  ).142-147صهمان، ( اعمال كند و بر مردم نيز واجب است كه از او اطاعت كنند

  تجربي ـ روش علمي
، امـري نوظهـور   گونه كه غـرب مـدعي آن اسـت   روش مبتني بر تجربه و حس، آن

بلكه امري است كه هم در يونان باستان متداول بـوده و هـم در منـابع اسـلامي      نيست،
گيـري از حـوادث در   بدان توجه شده است. قرآن كريم، پيروان خود را به تدبر و عبرت

رمِينَ         «كند: يمسائل دعوت م ةُ الْمجـ ف كـَانَ عاقبـ ي الـْأَرضِ فـَانظُروُا كَيـ يرُوا فـ  »قـُلْ سـ
پيشگان چگونه بـوده اسـت.   بگو در زمين بگرديد و بنگريد فرجام گنه)؛ 69): 27(نمل(
شيوه تجربي را  ،اند كه غربرو، برخي از نويسندگان غربي بر اين نكته اذعان كردهازاين

  .)31، ص1376(بوركهارت،  راگرفتاز مسلمانان ف
رود كه در مقابل نگرش دينـي  بيني به شمار ميمبناي جهان ،نگرش علمي ،در غرب

ورشدن در گرايي و غوطهو ماوراي طبيعت قرار دارد. اين امر، منتهي به شكاكيت، نسبي
ماديت و محسوسات شده است. اما در تفكر دينـي، نگـرش تجربـي بـه مـوازات و در       

بلكه همگي به سوي يـك جهـت و آرمـان     ،گرش فقهي، عقلي و كلامي نيستعرض ن
رسند. عالمان بزرگ اسلامي، از صدر اسلام تا به امروز، كنند و به وحدت ميحركت مي
العـالم بزمانـه لاتهجـم عليـه     «اهتمام داشـتند و بـه مقتضـاي    » حوادث واقعه«نسبت به 
كند شناسي اقتضاء مين داشتند. زمانسعي در شناخت شرايط و مقتضيات زما ،»اللوابس

حوادث را پيگيري نمايند و از عنايات خاص الهي نيز  ،كه عالمان ديني با نگرشي ژرف
  مدد گيرند.

  هاي حقوق عموميمشخصه و رده
هـاي  اعـم از گـرايش  ؛ هاتمركز در اين مبحث بر تمايز حقوق عمومي از ساير دانش

هـاي خـاص   با تأكيد بر بيـان شناسـه و ويژگـي    ،هاي علوم انسانيحقوقي و ساير رشته
باشـد. لـذا   هاي موجود در درون گرايش حقوق عمـومي مـي  حقوق عمومي و بيان رده

  گيريم:مطالب اين مبحث را در دو قسمت پي مي
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  شناسه حقوق عمومي
در صفحات آغازين آثار خويش بـي آنكـه بـه دنبـال     » مباني حقوق عمومي«لفان ؤم

هـاي  هاي حقوق و همچنين از دانـش ها و گرايشاز ساير شاخه »حقوق عمومي«تمايز 
و... » الملـل روابـط بـين  «، »تـاريخ «، »مديريت«، »سياست«نظير  ؛مرتبط با حقوق عمومي
هاي به تفاوت» تمايز حقوق عمومي و حقوق خصوصي ،تمييز«باشند، صرفاً طي عنوان 

بـه  » ها و محتواي تمايزيشهر«اين گرايش با گرايش حقوق خصوصي پرداخته و با بيان 
اي سـازماني) و كـارويژه   ـ  (شخصي مادي)، شكلي ـ  معيارهاي ماهوي (موضوعي ةارائ

پرداخته و حدود تمايز را با شك و ترديد بيان كـرده و مجـدداً بـا نقـد مبـاني تمـايز و       
 در خصوص مباحثي چون انعطاف مرز بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي ،تفكيك

) 115(همـان، ص  )، بـه سـوي پايـان حقـوق عمـومي     49، ص1376، ريو پي (دوميشل
) 23، ص(الـف) 1377(كاتوزيـان،   اختلاط و نفوذ متقابل حقوق عمـومي و خصوصـي  

) و يگانگي حقـوق عمـومي و حقـوق    32، ص1389بنيادهاي متزلزل تفكيك (گرجي، 
  اند.) داد سخن داده37خصوصي (همان، ص

ها، ريشه در تعاريفي دارد كه از حقوق عمـومي  رسد دليل اصلي اين تعارضبه نظر مي
لازم اسـت در بيـان شناسـه و مشخصـه حقـوق       ،اند. براي احتراز از اين اشـكال ارائه كرده

حقوق عمـومي   :تكيه كنيم و آن اينكه اولاً ،ارائه شد عمومي به تعريف و رويكردي كه قبلاً
مختص بـه خـود   » حقوقيضمانت اجراي «مباحث مربوط به حكومت و دولت را همراه با 

هاي علوم انسـاني كـه موضـوع    كند كه از اينجا تمايز حقوق عمومي با ساير رشتهبحث مي
نظير علوم سياسي، روابط بين الملل، تاريخ، اقتصاد،  ؛ز دولت و حكومت استيآنها ن ةمطالع

جهـات، مقومـات و مناسـبات دولـت و      ،حقوق عمومي :شود. ثانياًمديريت و... روشن مي
 مورد مطالعه ـ  نه نقش و دخالت موردي دولت در امور ـ» كل«يك  ةكومت را به مثابح

  گردد. هاي حقوقي نيز تبيين ميدهد كه بر اين اساس، تمايز آن با ساير گرايشقرار مي

  هاي حقوق عموميرده
رغم ادعاهايي چون علي ،»مباني حقوق عمومي«بخش اعظمي از آثار و كتب مربوط به 

(گرجـي،   »مراد از مباني حقوق عمومي جز فلسفه حقوق عمـومي نيسـت   ،قتدر حقي«
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صاص يافته اسـت.  تهاي حقوق عمومي اخشعبه ،ها) به مسائل و احكام شاخه6ص ،1389
هاي حقوق عمومي را منحصر در حقوق اساسـي، حقـوق اداري،   شاخه ،برخي نويسندگان

) و برخـي  53، ص1376، يـر و پي الملل عمومي دانسته (دوميشلحقوق مالي و حقوق بين
كردن حقوق كيفري، حقوق كار، حقوق اقتصادي، حقوق اجتمـاعي و... آن را  ديگر با اضافه

متـرادف بـا همـه     ،كـه حقـوق عمـومي    )169، ص1389اند (گرجي، به حدي توسعه داده
محابـاي قلمـرو   رسد توسعه بيهاي دانش حقوقي شده است. به نظر ميها و شاخهگرايش
اسـاس موضـوعات مـورد مداخلـه      بندي آن برناشي از رده ،عمومي به نحو مذكور حقوق

توان ملحـق  تحت هر عنوان و شرايطي را نمي ،هاي دولتدر حالي كه دخالت ؛دولت است
نهايتاً  ،كل باشد ةبه مثاب» دولت«، به حقوق عمومي نمود. اگر موضوع اصلي حقوق عمومي

آنجا كه  ،در نظر گرفت. به عنوان مثال» خرد«و » كلان«توان براي حقوق عمومي دو رده مي
در حوزه حقوق عمـومي   ،كندنظامات اجتماعي و سياسي را طراحي و مديريت مي ،دولت
در حوزه حقوق عمومي خرد  ،باشدآنجا كه درصدد بيان احكام مصاديق و افراد مي كلان و
المللي تحت حاكميت دولت را  تمامي موضوعات داخلي و بين ،گيرد. بر اين اساسقرار مي

  بندي كرده و مورد مطالعه قرار داد.توان در دو رده كلان و خرد تقسيممي
 

  وارة حقوق عمومينمودار نظام    
  منابع      

  مباني    
  اصول       

  اهداف        
  شناسيمفهوم         

  شناسيروش        
 هاشناسه و رده       
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  گيريتيجهن
كـه در تعريـف و    اسـت هـا  فـرض اي از مباني و پـيش هر علمي داراي مجموعه. 1

شناخت مسائل آن علم دخيل بوده و در جهـت ارزشـي علـم و ظرفيـت سـاختاري آن      
شناسـي  ها و مباني دينفرضپايه برخي پيش باشد. حقوق عمومي نيز برساز ميسرنوشت
هاي مختلف به حقـوق عمـومي راه پيـدا    يق لايهشناسي استوار است كه از طرو معرفت

  كند. مي
ها است كه تبيين آنهـا قبـل   ها و شاخصهحقوق عمومي داراي يك سلسله شناسه. 2

  هاي حقوق عمومي ضرورت دارد. از ورود به مسائل و موضوعات شاخه
نياز ورود بـه مباحـث   ها و مباني حقوق عمومي، پيشتبيين، تنقيح و بسط شناسه. 3

؛ ها يكدست و يكسان نبوده، بلكـه برخـي از آنهـا عـام    قوق عمومي است. اين شناسهح
اي نظير اصول قاعده؛ نظير منابع و اصول كلي و برخي ديگر ويژه حقوق عمومي هستند

  و حكومت.
بيني حاكم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منابع، مبـاني،  اساس جهان بر. 4

هاي وحياني داشته و موضوع اساسي آن ريشه در آموزه ،اصول و اهداف حقوق عمومي
متغيـر بـوده و رسـالت اصـلي آن تعيـين       ،يك كل در جامعه ةحكومت و دولت به مثاب

  باشد.جهات، مقومات و مناسبات اجتماع و دولت مي
مطالعه حاكميت و دولت بـه   ،مشخصه اصلي دانش حقوق عمومي ،بر اين اساس. 5

 باشد. و در دو رده كلان و خرد ميعنوان يك موضوع مستقل 
 

  هايادداشت
هور فرانسـوي در  نويس و رجل سياسـي و دولتمـرد مش ـ  ) تاريخrancois GuizotFفرانسوا گيزو ( .1

كرسي حقوق اساسي را در دانشكده حقوق پاريس تأسيس و تدريس آن را بـه   ،ميلادي 1834سال 

احمدهوشـنگ  ) واگـذار كـرد (  Pellegrino Rossiحقوقدان مشهور ايتاليايي به نام پلگرنيو روسي (

 ضـي، قا ابوالفضـل ؛ 1، صكپـي حقـوق اساسـي تطبيقـي    پليشريفي، به اهتمام ناصرحسين خالصي، 

 .)3، صحقوق اساسي و نهادهاي سياسي
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اولين مجلس شوراي ملي و يك سال بعـد از   هاولين كتاب حقوق عمومي و حقوق اساسي در دور .2

؛ با عنوان حقوق اساسـي  »محمدعلي فروغي«شمسي توسط 1286صدور فرمان مشروطيت در سال 

شمسـي و مدرسـه    1292 يعني آداب مشروطيت دول تأليف و اولين مدرسه علوم سياسي در سـال 

 شمسي تأسيس گرديد. 1299حقوق در سال 

چـرا كـه    ؛هـاي مطالعـه مباحـث مربـوط بـه حقـوق عمـومي اسـت        شـيوه  ،منظور از اين مبحث .3

قسم نظـري و عملـي تقسـيم     انديشمندان و حكما، حكمت و علم را به اعتبار اقسام موجود بر دو

ي يهـا بر عهده حكمت نظري و پديده ،اختيار انسان نباشدهايي كه هستي آنها در كنند. مطالعه پديدهمي

بر عهده حكمت عملي است. حكمت عملي نيز به سه قسـم اسـت:    ،كه به اراده و اختيار انسان باشد

احتيـاج بـه    ،دادن عملـي يعنـي اگـر انسـان در انجـام     ؛سياست مـدن  .3و  تدبير منزل .2 ،اخلاق .1

لي را اخلاق گوينـد و اگـر در انجـام آن همراهـي اعضـاي      چنين عمو همراهي ديگران نداشته باشد 

 ،دادن آن بـه امـور مملكتـي مربـوط شـود     آن را تدبير منزل و اگر انجام ،خانواده را نياز داشته باشد

 سياست مدن خواهد بود. حكمت نظري نيز بر چهار قسم است: منطق، علوم طبيعي، رياضي و الهي.

  اند:متفكران اسلامي دو راه را پيشنهاد كرده ،و عمليبراي مطالعه هر دو قسم حكمت نظري 

استدلال و دوم: طريقه رياضت و تزكيه باطن. در هر يك از اين دو طريق يا مطابقـت بـا    ةاول: طريق

توان به مطالعه پرداخت. بـه همـين   احكام شرع لازم است يا بدون رعايت مطابقت از احكام شرع مي

  شود: چهار طريقه حاصل مي ،جهت

چـه آن   ؛يابـد حقـايق اشـياء را در مـي    ،مشاء كه شخص از راه اسـتدلال  يطريقه حكما .1

  استدلال مطابق دين باشد يا نباشد.

خـواه آن   ؛كنـد اشراق كه فرد از راه تزكيه به حقايق اشياء دست پيدا مي يطريقه حكما .2

  مطابق با دين باشد يا مخالف آن. ،رياضت

شخص از راه استدلال به حقايق اشياء دسـت پيـدا    ،است سوم كه روش متكلمين هطريق .3

  به شرط آن كه استدلال با احكام دين و قوانين شرع مخالفتي نداشته باشد.  ،كندمي

مطـابق بـا ديـن و     ،روش متصوفين است كه از راه رياضت و تزكيه نفـس  ،طريقه چهارم .4

بيعيـات، الهيـات، عرفـان و    اشـارات و تنبيهـات (ط  (ابن سينا،  كندشرع حقايق را كشف مي
  .)11ص ،تصوف)

كردن و شمردن و به لحاظ اصطلاحي بـه تابعـان   يعني خريد و فروش، بدون وزن ؛به لحاظ لغوي. 4

  شود.برند اطلاق ميمكتب تعبد كه صرفاً از امر و نهي شارع، به نيكي و بدي اشياء و افعال پي مي
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